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آن سوى تاریخمذاکرات

یکی از تلخ ترین خاطــرات من به عنوان نایب رئیس 
کمیســیون امور دفاعی دومین دوره مجلس شــورای 
اســلامی، بمبــاران شــیمیایی مناطق غربی کشــور و 
سردشت بود که به معنی واقعی کلمه، جنایت جنگی 
محســوب می شد. در آن زمان این کمیسیون به ریاست 
دکتر حســن روحانی وظایف متعددی برعهده داشت 
که یکی از آنها سرکشــی و بازدید مستمر از جبهه های 
جنوب و غرب کشــور بود. نمایندگانی که از ســوی این 
کمیسیون برای بازدید از مناطق بمباران شده اعزام شده 
بودند،  گزارش های بســیار تلخی را ارائه می کردند و ما 
در این دوران مهم ترین وظیفه خود را رســاندن صدای 
مظلومیت مردم سردشــت به گوش دنیا می دانستیم. 
متأســفانه ما در دوران دفاع مقــدس از ابتدا با پدید ه 
جنایــات جنگی صدام حســین و ارتــش بعثی عراق 
مواجــه بودیم. از همــان ابتدای جنــگ، وقتی ارتش 
عراق اقــدام به بمباران کردن و پرتاب موشــک،  توپک 

و خمپاره به مناطق مســکونی کشــورمان در اســتان 
خوزســتان و در دیگر استان های غربی کشور کرده بود، 
این خواست در میان بخشی از مردم به وجود آمده بود 
که کشور ما هم در مقابل، دست به مقابله به مثل بزند 
به خصــوص بعضی از افــراد و گروه ها به این موضوع 
با شــعار «موشــک جواب موشــک» دامن می زدند و 
خواستار بمباران شــهرهای عراقی بودند، اما حضرت 
امام خمینی(ره) هرگز اجازه این اقدام را ندادند. ایشان 
همواره می فرمودند نباید در مقابل اقدامات ضدانسانی 
و جنایات جنگــی مقابله به مثل کرد زیــرا غیرنظامیان 
گناهی ندارنــد و اینکه خانه یک شــهروند غیرنظامی 
را بر ســرش خراب کنیم، جنایت اســت. ایشــان تأکید 
داشــتند که ما با ارتش عراق مواجه هســتیم نه ملت 
عراق و خود ملت عراق نیز مورد ســتم صدام حســین 
هستند. به همین دلیل به جای اقدام کردن به جنایت، با 
پیگیری جنایت جنگی صدام در مجامع بین المللی، در 
بیانیه ها و نطق های پیش ازدســتور در مجلس همواره 
این جنایات را مطرح می کردیم و خواســتار رســیدگی 
به آنها بودیم. بمباران شــیمیایی شــهر سردشت یکی 
از وحشــیانه ترین ایــن جنایــات بود که نشــان می داد 
ارتش بعثی عراق در میدان جنــگ و دربرابر نیروهای 

جان برکف ما در ارتش،  ســپاه و بسیج و ابتکارات دیگر 
ایــران ازجمله جنگ هــای نامنظم به رهبری شــهید 
مصطفی چمران ناتوان اســت. اقدام دیگر نمایندگان 
مجلس در این دوره، تفقد و دستگیری از مردم مظلوم 
شــهرهای غربی کشور و کمک به آســیب دیدگان بود. 
یکی از بهترین اتفاقات در این دوران، سرکشــی مستمر 
نمایندگان به این مناطق بود که باعث شــده بود همه 
نمایندگان با مشــکلات و ضرورت هــای این مناطق از 
نزدیک آشــنا شوند. خود من مســئول اعزام نمایندگان 
به مناطق بودم و جالب اینجاســت که هر هفته تعداد 
زیادی از نمایندگان بــرای حضور در جبهه ها و مناطق 
جنگــی داوطلب می شــدند. ایــن اقدام، هــم باعث 
می شــد خود نمایندگان برای انجام وظایفشان روحیه 
مضاعــف بگیرند و هم شــرایطی را به وجــود آورده 
بود کــه نمایندگان از نزدیک شــاهد جنایات دشــمن 
باشــند. به همین دلیل زمانــی که در کمیســیون امور 
دفاعی مجلس، طــرح،  برنامه یا بودجه ای برای کمک 
به پیشــبرد اهداف دفــاع مقدس ارائه می شــد، همه 
نماینــدگان مجلس با آن موافقــت می کردند بنابراین 
توانســتیم در این دوران به تصویــب قوانین زیادی در 

جهت تقویت بنیه دفاعی کشور دست بزنیم. 

به مناسبت سالروز  بمباران شیمیایی سردشت
امام با مقابله به مثل مخالفت کردند

اولین تأثیر

آنچه در صــورت به دســت آمدن تفاهم بیش از  �
پیش ایجاد خواهد شد، تلطیف چهره ایران در اذهان 
جامعه جهانی اســت. متأســفانه از فــردای انقلاب 
اسلامی در ســال ۱۳۵۷ شاهد ســرمایه گذاری های 
عظیــم رســانه ای بــرای ارائــه تصویری خــاص از 
ایــران به جامعه جهانــی بوده ایم. ایــن روند که به 
Image Building معروف است، در ۳۷ سال گذشته 
باعث شــده است افکارعمومی تصویر مثبتی از ایران 
نداشته باشند. ارائه این تصویر سیاه از ایران، زیان های 
بســیار هنگفتی را متوجه کشور ما کرده و شاید بتوان 
گفــت درهای زیادی را روی ما بســته اســت. جالب 
اینجاســت که در طــول این مدت هر توریســتی که 
بــه ایران آمده، موقع ترک کشــورمان کاملا متعجب 
بوده است. تعجب توریســت ها از بازدید ایران نشان 
از خلاف واقع بــودن تصویــری دارد که رســانه های 
بیگانه دربــاره ایران ارائه می دهند. اگرچه ســاخت 
چنین تصویــری از ایران مختص موضوع هســته ای 
نیست، اما در صورت حصول توافق در زمینه مسائل 
هســته ای، این تصویــر اگر نگوییم می شــکند، تا حد 
زیادی قدرتش را از دســت می دهد. رونق گردشگری 
خارجی در ایران پس از آغاز مذاکرات در دولت جدید 
و استقبال بی سابقه گردشــگران خارجی از ایران در 
این مدت خود نشــان دهنده تأثیر این مذاکرات است. 
اگرچه هنوز توافق قطعی به دســت نیامده ولی این 
موضوع نتیجــه طبیعی تلاش هیــأت مذاکره کننده 
هسته ای برای پیشبرد مذاکرات در جهت مثبت است 
و ازهمیــن رو توافق نهایی می تواند در تلطیف تصویر 
ایران در جامعه جهانی اثرگذار باشــد. حتی می توان 
گفــت اولیــن تأثیر محســوس و مشــهود مذاکرات 
همین موضوع اســت زیــرا تأثیر توافق هســته ای و 
برداشته شــدن تحریم هــا در حوزه اقتصاد و ســایر 
حوزه ها زمان بر خواهد بود. احساس عمومی نسبت 
به موضوع مذاکرات هسته ای هم همین است که اگر 
تفاهمی بین ما و شــش قدرت جهانی صورت گیرد، 
می توانــد مقدمه گشــایش هایی در همــه عرصه ها 
باشــد ولی این گشــایش ها بلافاصلــه نخواهد بود. 
به همین دلیل در کنار آثار دیگری که رفع تحریم ها بر 
حوزه های مختلف علم، دانش، فرهنگ، هنر، اقتصاد 
و... خواهد داشــت، تأثیر آن بر جایگاه ایران در میان 

کشورهای جهان، تأثیری غیرقابل انکار است. 
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آچارکشى

همین که زنده ام باز هم جای 
شکرش باقیه

- آقــای دکتر ســلام. من داغونم. فکــر کنم با 
ماشین تصادف کردم و بعد یه تریلی از روم رد شده 

و بعد افتادم ته دره. خوب میشم؟ 
: بذار ببینم. کجات درد می کنه؟ اینجا؟ فکر کنم 

استخوونت شکسته. 
- نه آقای دکتر. اونجام اصلا درد نمی کنه. 

: عجیبه. اینجــا باید اســتخوون های دکلی ات 
باشه. چطوری تو استخوون نداری و هنوز سر پایی؟ 

- نمی دونم. دکل هام کو؟ 
: دکل رو ول کــن عزیــزم. کلیه هــات کــه در 
پزشکی بهش میگیم خزانه بدن، هم نیست. یعنی 
خالی خالیه. مگه میشه جفت کلیه هات رو نداشته 

باشی؟ 
- کلیه هم ندارم؟ خزانه خالی ایه؟ 

: خزانه رو ول کن. کل رگ های زمینی و هوایی و 
ریلی ات به حــال خرابی افتاده. نه گلبولی می تونه 
بره نه می تونه بیاد. این چه وضعه راهه؟ راه ارتباط 
با خارجت هم کلا مســدوده و دهانت هم درست 

باز نمیشه. 
- رگ هــام هم تعطیله؟ دهانم بســته اس؟ ای 

بابا. 
: رگ ها رو ول کن. مغزت هم از کار افتاده. یعنی 
عملا پشــت جمجمه ات یه حفره به اندازه سوراخ 
بابک زنجانی در شهرک غرب مشخصه که معلومه 

از اونجا مغز رو به عنوان یه دفینه خالی کردند. 
- مغزم رو هم درآوردند و خوردند یا فرار مغزها 

شده؟ 
: مغــز رو ول کن. شــش هات پــر از گردوغبار و 

خاشاکه. - میگم چرا نفسم بالا نمیاد. 
: نفس رو ول کن. چرا کچل شدی؟ توی پزشکی 
بهــش میگیم ازبین رفتــن مراتــع و جنگل ها. کی 

فروختی جنگلت رو؟ 
- نمی دونم آقای دکتر. 

: جنگل رو ول کن. چشــمت هم خشک خشکه. 
این چــه وضعه دریاچه ارومیه و هامونته؟ چشــم 

بدون آب کور میشه ها. 
- میگم چرا چشمم دیگه آب نمی خوره... 

: چشــم رو ول کن. ببین خانوم شــما همه جات 
درب و داغونه و خالییه. ببینم تصادف کردی چیزی 

یادت نیست؟ 
- نه. فقط حس کردم چندتا تریلی و یه خاوری 
به این اندازه پُر از پول و طلا از روم رد شــدن. یادمه 

از توی خاور صدای سلین دیون میومد... 
: عزیزم نگران نباش. ولی فکر کنم هشــت سال 
توی کما بــودی و افتاده بودی تــه دره. یادته کی 

نجاتت داد؟ 
- کســی نجاتم نداد آقای دکتــر. دیگه از اینکه 
کاری نکنم خســته شدم واسه همین پا شدم اومدم 

بیرون.
: خب. آفریــن. خیلی ظریف خــودت رو نجات 

دادی. 
- امیدی هســت آقای دکتــر؟ جاییم صحیح و 

سالم مونده اصلا؟ 
: ببیــن عزیزم قلبــت داره می زنــه و این خیلی 
مهمه. معلومه خیلی قلب بزرگی داری. دمت گرم. 

می خوای از راننده ای که زیرت کرد شکایت کنی؟ 
- نــه آقای دکتر. همان هشــت ســال کســی 
شــکایتی نکرد، الان خنده دار نیســت من شکایت 
کنــم؟ راســتش همین که زنــده ام بــاز هم جای 

شکرش باقییه. 
: خیلی احساساتی شد. من اینجا باید بغض کنم 

و برم توی افق گم شم. تو خیلی قوی هستی. 

کارتون خواب

رودررو

ســعید برآبادی:  به روایت آمار وزارت بهداشت، هر 
سال در ایران پنج تا هشت  هزار نفر به دلیل مرگ مغزی 
فوت می کنند که تنها ۷۰۰ نفر آنها اهدای عضو می کنند 
و تقریبا هر روز هفت تا ۱۰ نفر به دلیل نرســیدن عضو 
پیوندی جان خود را ازدست می دهند. این روایت اما 
در استان سیستان وبلوچستان به نظر، شکل وخیم تری 
به خود گرفته چراکه به اعتراف معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی زاهدان، در شش ســال اخیر فقط یک 
مورد اهدای عضو در این استان صورت گرفته، بنابراین 
اهالی سیستان وبلوچســتان مجبورند اعضای پیوندی 
موردنیاز خود را یا از فروشــندگان عضو خریداری کنند 
یا از اهداکنندگان ســایر اســتان ها بگیرند. در این باره 
با دکتــر کتایون نجفی زاده، رئیــس اداره پیوند اعضا و 

بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت وگو کردیم: 

سخنان معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی  �
زاهدان آمار نگران کننده ای از وضعیت اهدای عضو 
در این استان را نشان می دهد؛ چرا استان پهناوری 
مثل سیستان وبلوچستان باید در شش سال گذشته 

فقط یک مورد پیوند عضو داشته باشد؟ 
گرفــت  وزارتخانــه تصمیــم  کــه  در مقطعــی 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور را در زمینه اهدا و 
پیوند عضو فعال کند، متأســفانه از ســوی این استان 
هیچ نماینده ای معرفی نشد تا «فراهم آورانی» در این 
استان آموزش ببینند و کار در زمینه اهدای عضو را آغاز 
کنند. در آن زمان به سادگی می شد سیستان وبلوچستان 
را هم تحت پوشــش قــرار دهیم، همان طــور که ۵۳ 
دانشــگاه در سطح کشــور در این طرح شرکت کردند 
اما عملا، شــرکت نکردن این استان در این طرح فراگیر، 
باعث شــد که مجبور شــوند برای اهدا و پیوند عضو 
از اســتان های مجاور کمک بگیرند کــه طبیعتا برای 
بیماران مشکلات ایجاد می کند و روش مناسبی نیست. 

 به همین خاطر بیماران نیازمند عضو مجبورند به  �
استان های دیگر مراجعه کنند؟ 

متأســفانه طبق آمار، حداقل ۲۰ مرگ مغزی و در 
واقــع ۴۸ مرگ مغزی مناســب اهــدا در برابر هریک 
 میلیون نفر جمعیت در کشــور اتفاق می افتد. بنابراین 
در اســتان ۲٫۵  میلیون نفــری سیستان وبلوچســتان 
حداقل ۵۰ مورد اهدای عضو در سال باید انجام شود. 

نداشتن سیستم مناسب اهدای عضو منجر می شود در 
یک منطقه اعضای قابل استفاده افراد مرگ مغزی زیر 
خاک برود و بیماران نیازمند پیوند نیز به دلیل نرسیدن 
عضو مناســب پیوندی یا  دار فانــی را با زجر زیاد وداع 

گویند یا برای پیوند به استان های دیگر مراجعه کنند. 
 برای پیوستن این استان به پروسه اهدای عضو  �

چه مواردی ضروری است؟ 
پایه های ضروری برای اهدای عضو در یک اســتان 
عبارتنــد از: «هــم و غــم مســئولان آن اســتان برای 
به انجام رســیدن این پدیده مقدس و ضروری»، «وجود 
سیستم آموزش دیده اهدای عضو در آن استان» و البته 
«فرهنگ ســازی صحیح توسط رسانه ها در مورد مرگ 
مغزی و اهدای عضو». خوشــبختانه سخنان معاونت 
محترم درمان این دانشگاه نشان دهنده این است که این 
موضوع برای مسئولان دانشگاه موردتوجه قرار گرفته 
است. ان شــاءاالله با هماهنگی ایشــان با اداره پیوند و 
بیماری های خاص مسئول فراهم آوری اعضا و مسئول 
هماهنگ کنندگان این دانشــگاه را مثل شش دانشگاه 
دیگری که دو هفته قبــل مجددا و به طور اختصاصی 
تحت آمــوزش تئــوری و عملی قرار دادیــم، آموزش 
خواهیم داد و این مســئولان دلسوز مشاهده خواهند 
کــرد چطور نیروهایی که دوره های مدون اهدای عضو 
به خصوص رضایت گیری از خانواده های محترم مرگ 
مغزی را در خدمت جناب آقای دکتر قبادی مســئول 
طرح کشــوری «مدل ایرانی شبکه فراهم آوری و پیوند 
اعضا» و مدرس بین المللی این رشــته و سایر اعضای 
زبــده تیــم گذرانده اند، ماننــد کوردیناتورهای ســایر 
دانشگاه های کشور حماســه می آفرینند. تجربه نشان 
داده اســت فرهنگ ایثار آن چنــان در دل مردم فهیم 
همه اســتان های ایــران خانه دارد که اگر درســت با 
آنها صحبت شود، در سخت ترین لحظات زندگی شان 

بهترین تصمیم را خواهند گرفت. 
 فکر می کنیــد اهالی این اســتان باید همچنان  �

چشم امیدشان به اهدا استان های همسایه باشد؟ 
ان شــاءاالله به یاری خدا و همکاری مســئولان این 
دانشگاه تأخیر اســتان سیستان وبلوچستان در پیوستن 
بــه این طرح ملی طوری جبران شــود که مشــکلات 
بیماران نیازمند پیوند این استان نیز به بهترین نحو و در 

اسرع وقت مرتفع شود. 

سیستان وبلوچستان
اعضاى قابل  پیوند را خاك مى کند

اتفاق

هما نصرتی:  پروفسور شهریار عدل، دیروز این فرصت را 
نیافت که در مکان هایی که خود از بانیان یا حامیانش 
بود، دفن شــود. پیشــنهادهایی چون دفن این اســتاد 
باستان شناسی در بســطام و شهرری با مخالفت هایی 
همراه شده بود و در نهایت تصمیم بر این شد که او را 
«فعلا» و «به طور امانی» در بهشت زهرا(س) به خاک 
بسپارند؛ تصمیمی که با تعجب بسیاری از کارشناسان 
و  برجســته کشــور  باستان شناســان  میراث فرهنگی، 
ایران شناسان داخلی و خارجی مواجه شد. این تصمیم 
اما گویی ســابقه ای طولانــی دارد؛ پیش تر هم برخی 
از چهره های تأثیرگذار حوزه فرهنگ و سیاســت کشور 
به صورت امانی در مکانی دفن شــده اند و زمینه برای 
دفن آنها در مکانی مناسب یا مقرر فراهم نشده است. 
نیما یوشــیج فقط در حوزه شعر، شکننده ساختارهای 
رایــج آن زمان و آغازکننده یک راه تــازه نبود. مرگ او 
در یک روز سرد زمستان ۱۳۳۸ هم یک خرق عادت در 
پی داشــت. چندروز قبل از آن دی ماه سرد، نیما را که 
از شــدت تب ولرز به حالت موت افتاده بود، به تهران 
آوردند بلکه ذات الریه اش در پایتخت بهبود پیدا کند و 
حال او بهتر شود، اما این اتفاق نیفتاد. در نهایت درست 

در روز ۱۳دی ماه، پدر شعر نو فارسی تن به مرگ تسلیم 
کرد، اما مشکل اینجا بود که او در تهران فوت شده بود 
و وصیت نامه اش حکم می کرد او را برای دفن به یوش 
ببرند. ۳۴ ســال بعد از آن ماجرا بود که با مشــکلات 
فــراوان وصیت نامه نیما به اجرا درآمــد و پیکرش به 
خانــه تاریخــی اش در یوش بازگشــت و در حیاط آن 
خانه دفن شــد. حسین شاه حســینی، از یاران مصدق، 
در خاطــره ای کــه از مــرگ او دارد، می گویــد: «دکتر 
ســحابی مدتی بعد از دفن دکتر مصدق در احمدآباد 
به من گفت: «شاه حســینی! محتمل است من زودتر از 
تو بمیرم، اگر تو زنده بودی کوشــش کن به هر شکلی 
کــه می توانی دکتر مصدق را به ابن بابویه منتقل کنی. 
چون دکتر مصدق وصیت کرده اســت و من او را دفن 
کردم. اگر روزی این امکان فراهم شــد و من نبودم، این 
جنازه را ببرید در ابن بابویه در کنار شــهدای سی اُم تیر 
دفن کنید». ولی هنوز همان جا به صورت امانت مانده 
است. نیم قرن از آن روز- چهاردهم اسفند ۱۳۴۹- که 
مصدق را در همان قلعه تبعیدگاهش به صورت امانی 
به خاک ســپردند می گذرد، اما هنوز زمینه برای اجرای 

وصیت نامه اش فراهم نشده است. 

دفن امانى «شهریار عدل» بعد از یوشیج و مصدق 
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